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سند همکاری سازمان میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری ایران و سازمان جهانی جهانگردی در اسپانیا امضا شد. به گزارش »ایسنا«، این تفاهم‌نامه در حاشیه نمایشگاه گردشگری »فیتور« اسپانیا به امضای علی‌اصغر مونسان، 
معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری و زوراب پلولیکاشویلی، دبیرکل سازمان جهانی جهانگردی رسید. همکاری در زمینه بوم‌گردی و گردشگری روستایی، یکی دیگر از محورهای این سند 
همکاری است. با لحاظ‌کردن برنامه کاری سازمان جهانی گردشگری در سال۲۰۲۰ و برنامه گردشگری ایران، پیشنهاد شده ایران و سازمان جهانی جهانگردی در سال۲۰۲۰، یک همایش مشترک  بوم‌گردی روستایی برگزار کنند. 

همکاری ایران و سازمان جهانی جهانگردی در زمینه توسعه گردشگری روستایی

شادی قشنگ پیر
ســیب‌ها را می‌دهــم دســت حاجیه‌خانم. 
می‌گذارد وسط سفره. سیب‌ها برای فاتحه 
پنج‌شنبه از راه دور آمده‌اند. بوی سیب‌قرمز 
شهرم، هوا را خوشمزه می‌کند. سیب‌ها به 
لهجه خودم، دلبــری می‌کنند؛ میان انبوه‌ 
آش شــله‌قلمکار و حلواهای دســت‌پخت 
زن‌هــای قدیمی. زن‌ها دور ســفره، کتاب 
دعا به‌دســت آخرین ذکرهــا را می‌خوانند. 
پرچم ســه‌رنگ ایران را گذاشــته‌اند وســط 
سفره. آخرین ذکرها بلندبلند گفته می‌شود، 
آخرین دعاها، آخرین صلوات‌ها فرســتاده 
می‌شــود. وقتی نوبت دعا به بچه‌های تیم 
ملی می‌رســد، حاج‌خانم‌های عمردیده، با 
تمام وجودشــان آمین می‌گویند و دست‌ها 
را با تمنای بیشتری بالا می‌برند. صورت‌ها 
سمت خدا، چشم‌ها ورای سقف، آن سوی 

آسمان را نشانه گرفته‌اند.
محبت‌خانم دســت می‌کند تا سیب قرمزی 
بردارد. ســرش را بالا مــی‌آورد و نگاهم روی 
گونه‌هــای چروک‌خورده‌اش مــات می‌ماند. 
روی گونه‌هــای کهنــه محبت‌خانــم، پرچم 
ســه‌رنگی نقاشــی شــده، با دقــت و بدون 
بیرون‌زدگــی. پرچم چروک می‌خــورد وقتی 
محبت‌خانــم می‌خنــدد: »می‌بینــی مامانِ 
مسیح، نوه‌ام چه کرده با من. با گواش، لپام‌رو 
رنگ کرده پدر صلواتی. گفته عزیزجون، خیر 
ســرت کمتر بخند، چروک نشــه پرچمی که 
کشــیدم. اما هرچه می‌کنم امروز بیشــتر از 
همیشه خندم می‌گیره، خوشگل شدم، نه«...
بــه محبت‌خانم اطمینان می‌دهم که شــده 
عین یک دســته‌گل، عین قرص‌ماه. ســفره 
کم‌کم جمع می‌شــود و این‌جور که پیداست 
قرار است خانم‌جلسه‌ای‌ها با هم، بازی ایران 

و چین را ببینند .
بازی که شــروع می‌شــود پیرزن‌ها چشم از 
تلویزیــون برنمی‌دارنــد، آن‌ها بــازی ایران و 
چیــن را می‌بینند و من بازی نــگاه آن‌ها را. 
بــازی امیدها، بازی آرزوها. بازی دل جوان و 
گونه‌های پیر. پارادوکس تمنا و امید. پیرزن‌ها 
اینجا راحت‌انــد انگار. با هــر حرکت تیم که 
بوی گل می‌دهد تن ســنگین دردمندشان را 
به هوا پرتاب می‌کنند. زانودرد یادشان رفته و 
کمرهایشان از درد دیر سال کهنه رها شده .

جوان‌هــای ایرانــی می‌دونــد. مادربزرگ‌ها 
خیز برمی‌دارند، ایــران گل دوم را که می‌زند 
محبت‌خانــم از حــال مــی‌رود. گونه‌هایش 
رنگ‌به‌رنــگ می‌شــود. آب‌قنــد می‌آورنــد 
محبت‌خانــم حالــش روبــه‌راه می‌شــود. به 
خودش می‌آید و کــش‌دار و غلیظ می‌خندد. 
پرچم قشنگ روی گونه‌هایش دوباره چروک 

می‌خورد.

 ساختمان نیمه‌کاره-169

در مذمت قهر 
قهر چیز خوبی نیست. همیشــه از آن نفرت 
داشــتم. در احادیــث و مذهب‌مــان حتــی 
کتاب‌های روان‌شناسی و علوم‌اجتماعی هم 
همه آدم‌ها را از آن برحذر می‌دارند. قهر، نفرت 
مــی‌آورد و قلب آدم‌ها را ســیاه و کدر می‌کند 
و باعث کدورت بیشــتر می‌شــود. به جز یک 
مــورد، یادم نمی‌آیــد قهرکردن‌هایم طولانی  
شــده  باشــد. خیلی زود پیش‌قدم می‌شوم و 
سوءتفاهم‌ها را برطرف می‌کنم. اما یک مورد 
بود که قریب به هشت سال طول کشید. دو، 
سه سالی می‌شد آمده بودم در کار ساختمانی. 
سر یک ساختمان با مصطفی همکار شدیم. 
چند سالی از من کوچک‌تر بود. اندام نحیف و 
لاغری داشت. اما برخلاف قیافه غلط‌اندازش، 
بچه شــلوغ و پرســروصدایی بود. روی پا، بند 
نبود. با اینکه تازه ســر کار آمده بود، اما از بس 
که به تمــام طبقات و واحدهای ســاختمان 
سرک کشیده بود، همه او را می‌شناختند. دو 
تا از عموها و چند نفر دیگر از اقوامش هم در 
همین ساختمان مشغول کار بودند و هوایش را 
داشتند. ما هم خیلی دوست بودیم، اکثر اوقات 
هرکس می‌خواست پیدایش کند فورا به جایی 
که من کار می‌کردم می‌آمد و می‌دانست کنار 
من است. یک روز که من حال خوشی نداشتم، 
مصطفی پیش من آمد و بنای شوخی و خنده 
را گذاشت. متاسفانه آنچه نباید اتفاق افتاد. کار 
به کتک‌کاری و درگیری کشید. بلوایی به‌پا شد. 
پای بزرگترها به قضیه باز شد و بعد از تلاش و 
میانجیگری بقیه افراد ساختمان، ماجرا ختم 
به‌خیر شد. این شروع یک قهر هشت‌ساله بین 
مــن و مصطفی بود. اتفاق خوبی نبود. گاهی 
سر بعضی ساختمان‌ها همدیگر را می‌‌دیدیم‌ 
و راه خودمــان را کــج می‌کردیم. یا در جمعی 
از دوســتان که یکــی از ما بــود، آن دیگری 
وارد نمی‌شــد. از این وضعیــت راضی نبودم، 
چون بزرگتر بودم، غرورم اجازه نمی‌داد برای 
آشتی‌کردن پا پیش بگذارم. مصطفی تازگی‌ها 
برای کارکردن به ســاختمان مــا آمد و دیگر 
به‌هم نزدیک‌تر شــده بودیم. هر روز همدیگر 
را می‌دیدیم و با هم روبه‌رو می‌شــدیم. تحمل 
این وضعیت برایم دشوار بود. هفته قبل دیدم 
تنها نشســته. دلم را به دریــا زدم و به طرفش 
رفتم، دســتم را به طرفش دراز کردم. انگار او 
هم منتظر همچین  لحظه‌ای بود. خیلی زود 
از جایش بلند شــد و دستم را به گرمی فشرد. 
کمی هم گلایه کردیم و قرار شــد گذشــته را 
فراموش کنیم. دوباره دوست‌های خوبی برای 
هم شدیم. ما دیگر آن نوجوان‌های هشت سال 
قبل نبودیم؛ آن بچه‌هایی که در ســاختمان 
می‌دویدند و شاگردی می‌کردند. الان هر دو 
ما آدم‌های بالغی هستیم که بقیه را نصیحت 

می‌کنیم هیچ‌گاه با هم قهر نکنند. 
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یاد بگیر!

اول، خبــری منتشــر شــد که »هفتــاد درصد 
بخش‌خصوصــی نســبت به آینــده اقتصادی 
کشور خوش‌بین نیستند«. بعد از آن، جماعت 
رنود از سعه‌صدر مســئولان عزیز سوءاستفاده 
کرده، شــروع به جنجال و ســیاه‌نمایی کردند 
کــه »ای جماعــت چرا نشســته‌اید کــه وضع 
تولیدکننده خصوصی اِل است و بِل است.« بعد 
شروع کرده‌اند زارزار گریه‌کردن برای تولیدکننده 
خصوصی که خودش دارد قاه‌قاه می‌خندد. حالا 

بــه چی؟ ما نمی‌دانیم اما به هرحال اگر حالش 
بد بود که نمی‌خندیــد. اگر باور نمی‌کنید بروید 
سراغ یک تولیدکننده و صفحه اول ده تا روزنامه 
مملکت را بگذارید جلویش. تیتر مصاحبه اولی 
را بلند بخوانید: »با تمام توان از بخش‌خصوصی 
حمایت می‌کنیم.« شروع می‌کند به خندیدن. 
مصاحبه بعدی: »باید موانع تولید را از پیش پای 
صاحبان حرفه و تولید برداشت.« ریسه می‌رود. 
ســومی را می‌خوانید: »حمایت از تولید داخلی 
از اولویت‌هــای ما در وزارتخانه اســت.« آن‌قدر 
می‌خندد که اشک توی چشمش جمع می‌شود. 
همیــن طور اگر تا روزنامه دهم جلو بروید دور از 

انتظار نیست که مجبور شوید برای جمع‌کردن 
بخش‌خصوصــیِ پخــش شــده روی زمیــن، 

اورژانس و آتش‌نشانی خبر کنید.
صبح تا شام پی آمارید

چون مه و مهر، همه در کارید
همه گویید که حامی توایم!

جان من، سر‌به‌سرم نگذارید
تازه از این گذشــته، مخبرهای ســیاه‌نما هیچ 
از آن ‌30درصد خوش‌بیــن حرفی نزدند. البته 
ممکــن اســت آن 30درصد کمی تــا حدودی 
بخش »اختصاصی« باشد تا »خصوصی« ولی به 
هرحال می‌بینید که این‌ها مثل بچه‌های خوب 

از همه چیز راضی‌اند. از همه بیشتر، از سازمان 
خصوصی‌سازی راضی‌اند و مدام بر این موضوع 
تاکید دارند که باید دولت خود را کوچک‌تر کند تا 
ما بزرگ‌تر شویم. خلاصه که بهتر است آن هفتاد 
درصد بدبین کمی از این 30درصد یاد بگیرند و 
ببینند چطور آن‌ها موفق شده‌اند، اما این‌ها نه. 
بیاموزند چطور بدون اینکه در کارخانه‌شان یک 
دستگاه روشن باشد، روی کاغذ، لای پوشه زرد، 
کنج فایل تســهیلات تولید بانک فلان، هوار تا 
کارگر داشته باشــند. اگر بلد نیستند کار کنند، 
الکی خنده و گریه نکنند و نزنند زیر میز. همه که 

مثل آن‌ها بیکار نیستند، کلی کار دارند!

طنز کارگری

بحث داغ شبکه‌های اجتماعی:

سن مناسب برای ازدواج کدام است؟

 در روزهای اخیر که بررسی طرح »افزایش 
حداقل ســن ازدواج« در مجلس شــورای 
اسلامی حواشــی زیادی را به‌دنبال داشته 
اســت، انتشــار یک ویدئوی بحث‌برانگیز 
توسط مخالفان طرح افزایش سن ازدواج، 
بار دیگر موضوع جنجالی »ازدواج کودکان« 
را به بحث داغ شبکه‌های اجتماعی تبدیل 
کرده اســت. در این ویدئو یک دختر و پسر 
جوان می‌گویند ۱۷ و ۱۹ساله هستند، سه 
ســال پیش با یکدیگر آشنا شــده‌ و ازدواج 
کرده‌اند، آن‌ها می‌گویند با ازدواج در ســن 
پایین خوشــبخت شــده‌اند، اما نمایندگان 
مجلــس معنــای این خوشــبختی را درک 
نمی‌کنند و نمی‌خواهند اجازه بدهند دختران 
و پسرانی که به سن بلوغ رسیده‌اند، بتوانند 
ازدواج کنند. انتشــار گســترده این ویدئو و 
واکنش‌های شدید به آن، حالا بحثی داغ را 
میان کاربران شبکه‌های اجتماعی به‌وجود 
آورده است.  طیبه سیاوشی، نماینده مجلس 
شورای اسلامی در رابطه با طرح »افزایش 
حداقل سن ازدواج« نوشت: »رهبری یک 
دهه پیــش در خصــوص ازدواج در ســن 
پایین گفتند »قانون بايد با آن مقابله كند«، 
و این همان اســت که در جامعــه امروز به 
آن کودک‌همســری می‌گوییم. ما در مقام 
نمایندگان مردم در پی تدوین چنین قانونی 
هســتیم. آنچه به‌زعم برخی حالا سیاسی 
شده و تبعاتش گریبانگیر کودکان بی‌گناهی 
اســت که تنها پناهشان می‌توانست همین 
قوانین باشــد.« کاربری به نام مسعود، اما 

یکی از مخالفان این طرح است که افزایش 
سن ازدواج را نقشه‌ای از جانب غرب برای 
تحدید جمعیت ایران می‌داند. او در این‌باره 
نوشــت: »ىكي از برنامه‌هاى عوامل غربى 
براى براندازى نظام، تحديد نســل اســت. 
عوامل منفی بر فرزندآورى شــامل افزايش 
ســن ازدواج، افزايش آمــار طلاق، فاصله 

زياد ازدواج با تولد اولين فرزند و... است.«
محمد صدارت، روحانی فعال در شبکه‌های 
مجــازی نیــز در ایــن خصوص نوشــت: 
»مشــکلی که در رابطه بــا ازدواج در برخی 
نقاط کشــور ما هســت کاهش یا افزایش 
ســن ازدواج نیســت، بلکه ازدواج اجباری 
اســت و این مخصوص کم‌سن‌ها نیست، 
طــرح کودک‌همســری هم صرفــا برای 
حواس‌پرت‌کنی است و راه به جایی نمی‌برد 
اینکه منفعل باشــیم و مســائل مهم رو رها 
کنیم و جو غالب شود سن ازدواج، یعنی بازی 
خوردن.« کاربری به نام نوشین اما در دفاع 

از طرح افزایش سن ازدواج، نوشت: »مادر 
من در ۱۴ســالگی ازدواج کرد، ۱۵سالگی 
برادرم به‌دنیــا آمد، آن‌قــدر خونریزی کرد 
که اگر در یکی از بهترین بیمارســتان‌های 
تهران نبود حتمــا می‌مُرد.)...( کودک باید 
عروســک‌بازی کنــد نه بچــه‌داری، دختر 

نوجوان باید جوانی کند نه شوهرداری.«
کاربر دیگری بــه نام »اعظم« نیز از تجربه 
مــادر خــودش در این رابطه ســخن گفت 
و خطــاب بــه موافقــان ازدواج در ســن 
پایین، نوشــت: »قربانی کودک‌همســری 
می‌خواهید به برخــی از مادرها نگاه کنید. 
مادرم متولد 1336 اســت. با بــرادر بزرگم 
فقط ۱۶ســال تفاوت ســنی دارد. ۱۴ساله 
بوده، می‌گوید عروسک‌بازی می‌کردم، من 
را به پــدرت دادند. من متولد۵۹ و پنجمین 
بچه خانواده‌ام. ایــن طرفداران کاش یک 
خــرده خجالت بکشــند بــه آن بروند پای 
دردِدل مادرهایشان بنشینند.« این بحث 

اما بــا انتشــار ویدئویی توســط مخالفان 
طرح افزایش ســن ازدواج در شبکه‌های 
اجتماعی و تبلیغ و ترویج ازدواج کودکان در 
آن، به اوج خود رسید. ویدئویی که واکنش 
شــدید بســیاری از کاربــران را بــه همراه 
داشت. کاربری به نام بنفشه در خصوص 
محتــوای این ویدئو نوشــت: »یک دختر 
و پســر ادعا می‌کنند در ۱۴ و ۱۶ســالگی 

ازدواج کردند و کلی خوشحال‌اند.«
کاربــری به نــام هدیه در واکنــش به این 
ویدئو نوشــت: »هفته پیش در روستاهای 
محروم هرمــزگان دخترایی رو دیدم که به 
علت ازدواج در ســن بچگی و فقر غذایی، 
بارداری‌هــای اول‌شــون منجر به ســقط 
شده بود، هم از ضعف بدنی و بیماری رنج 
می‌کشــیدن و هم بار روانــی این اتفاق رو 
دوش‌شــون بود...«  یکی دیگر از کاربران 
بــه نام »کامیــار« نیز در این‌باره نوشــت: 
»بد نیست این زوج خوشبختی که ازدواج 
کــودکان را بــرای بقیه هم نســخه‌پیچی 
می‌کننــد، بیاینــد تا با هم یــک دوری در 
حاشــیه تبریز بزنیم که اثربخشــی نسخه 
تجویزی‌شــان را در مورد ازدواج دخترکان 
12-13ساله با پیرمرد)....( و کتک خوردن 

هرروزشان را مشاهده کنند.«
شهربانو امانی، عضو شورای شهر تهران 
نیز در این خصوص نوشت: »تصویری که 
در این ویدئو از کودک‌همسری ارائه‌شده، 
واقعیــت ایــن معضل اجتماعی را نشــان 
نمی‌دهــد، حتی خــود تبلیغ‌کنندگان هم 
زیر 13سال ندارند، تصویر واقعی دردناک 
اســت، تصویر واقعی 14هزار کودک بیوه 

است...«
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